
بچه ها، بچه ها! کم کم داریم به باز شدن مدرسه ها نزدیک 
می شویم. چه خوب و عالی. قرار است پیمان و پروانه با مادر برای 

خریدن لوازم  تحریر بیرون بروند. بچه ها خیلی خوشحال هستند که 
قرار است با ستاره دخترِ دایی مهدی به فروشگاه لوازم تحریری بروند 
 * و لوازم  جدید بخرند. حالا که دایی مهدی با شجاعت پای لانچر
از ایران در برابر دشمنان آمریکایی- صهیونیستی جنایتکار دفاع 
کرده و به شهادت رسیده است، نوبت آن هاست که یک جاهایی 

حواسشان بیشتر از قبل به ستاره باشد.

                             کمیک
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مهر دارد می آید
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1
زودتر 

بریم که ستاره هم 
منت�رمونه.

6
بچه ها، 

این ها تولید ایرانه. 
کدومشون رو بیشتر 

دوست دارین؟

2
چه خوب که 

ستاره هم با ما میاد.

4
وای! 

این دفترها رو ب�ینین!
 چه قشن�ن!

4
من این 

�رح� رو
 دوست دارم.

7
این یکی! 

رن�� خیلی
 خوش�له!

8
من می خوام چند 

تا از این مداد و پا ک کن ها 
هم ب�رم.

۹
تو که مداد و 

ک کن داری. پا

11
واقعنی؟

5
آره! صورتی  از 

همه شون قشن� تره!

3
منم 

خوشحالم که اونم 
باهامون هست.

1۰
آره. ولی برای 

خودم نیست. حالا بعدا 
بهت می گم. :  پرتاب گر موشک *لانچر
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